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  چكيده
يران در قالب آفرينش دوازده هـزار سـاله زردشـتي و يـا نـه هـزار سـاله        اساطير ا

. ويژگي اصلي اين اساطير، ثنويت و كرانمندي جهان است. شود زرواني تبيين مي
گيرنـد،   هاي پيشدادي و كياني، بخشي از اين دورة آفـرينش را در بـر مـي    سلسله

و ظهور آدمياني ستمگر پيدايش انديشه و اعتقاد به وجود ديوان و پريان از يكسو 
. نمايد و بدكار چون ضحاك و افراسياب در دوره اين دو سلسله داستاني چهره مي

هـاي ايـن دوره اسـاطيري     عظمت و شكوه ايران و اهميت پادشاهي نيز، از ويژگي
و قرار گرفتن به جاي ايزدان، نيز از نكات ) پادشاهان، پهلوانان(ارتقاء انسان . است

همچنين از تأثيرپذيري اسـاطير ايرانـي از اسـاطير و    . ها است هقابل توجه اسطور
نبايـد  ) النهرين، يونان، حوزة رودسند بين(هاي مناطق همجوار  هاي تمدن فرهنگ

  .غفلت ورزيد
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مه   مقد
آفـرينش در  . باستان در قا لب اسطوره آفرينش تبيين مـي گـردد  هاي ايران  اسطوره

  :ايران دو روايت دارد يها اسطوره
 .آ فرينش نه  هزارساله زرواني. 2آفرينش دوازده هزارساله زردشتي. 1
شـود كـه    آفرينش دوازده هزارساله زردشتي به چهار دوره سه هزار ساله تقسيم مي 

 :عبارت است از
سه هزار سـال دوم، آفـرينش   . 2. »مينوي«تين دوره آفرينش سه هزار سال نخس. 1

آفـرينش گيتـي مـادي    «سـه هـزار سـال سـوم     . 3هـا   مادي غير متحرك و پيش نمونه
سه هزار سا ل چهارم، هـزاره فرجـامين و   . 4) آميختگي(=» گميزشن«و دوره » متحرك

 )1(» فرشگرد«دوره 
آفـرينش  «سـه هـزار سـال اول    . 1:آفرينش نه هزار سال زرواني نيز بدين گونه است 

سه هزار سال فرجامين . 3» گميزشن«سه هزار سال دوم، دوره . 2توسط اورمزد » گيتي
  ).97: 1385 ؛ سركاراتي،40و 13: 1374 آموزگار،(» نابودي اهريمن«دوره ي 

به باور مغـان بـراي سـه هـزار     : پلو تارخ از قول تئو پمپيوس چنين نقل كرده است«
كنـد و آن   فرمـانروايي مـي  ) يعنـي اورمـزد و اهـريمن   (ي از اين دو ايزد سال به نوبت يك

برد و در سه هزار سال آخر آن دو به ستيز پرداخته به قلمـرو يكـديگر    ديگري فرمان مي
تازند ولي در فرجام اهريمن بشكند و مردمان شاد شوند و بي نياز از خورشت باشـند   مي

  ).47: 1377بنونيست، (» و بي سايه
رينش دوازده هزار ساله در دوره نخست كه دوره مينوي است ،جهان شـامل دو  در آف

هستي است، جهان متعلق به اورمزد كه جهان روشنايي، نيكي و زيبـايي اسـت وجهـان    
در آفـرينش زروانـي،   . متعلق به اهريمن كه جهان بد بو، زشت و نماد بيماري و غم است

رمزد است واز شك زروان اهريمن به وجـود  ثمره نيايش و صبر و شكيبايي زروان تولد او
در خصوص جهان اورمزدي و اهريمنـي در بنـدهش آمـده     ).14: 1374آموزگار،(آيد  مي

هرمزد فراز پايـه بـا همـه آگـاهي و بهـي زمـاني        )كه(به بهدين آن گونه پيداست : است
روشـني  ) آن را(بود، آن روشـني گـاه و جـاي هرمـزد اسـت كـه        كرانه در روشني مي بي
اهريمن در تاريكي به پس . كران خوانند، آن همه آگاهي و بهي را زمان بي كران است بي

دانشي و زدار كامگي ژرف پايه بود، او را زدار كامگي خيم و آن تاريكي جـاي اسـت كـه    
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دو (ميان ايشان تهيگي بود كـه واي اسـت، كـه آميـزش     . كران خوانند تاريكي بي) را آن(
  ).3ش نخست، بند بندهش، بخ(بدواست ) نيرو

كه جهـان   )برين(=جهان بالا . 1 :بر اين اساس، جهان به سه بخش تقسيم مي گردد
جهـان اهريمنـي كـه     )پايين(= جهان زيرين . 2روشني و نيكي است و متعلق به اورمزد 

كه ميان دو جهـان بـالا و پـايين قـرار دارد     )خلأ(=فضاي تهيگي. 3. تاريك و زشت است
  ).3 تا1بند  همان،(

بديهي اسـت كـه هـر موضـوع      اين است نظر كلي در باره اسطوره آفرينش در ايران،
حماسي ايران را كه بخوا هيم بررسـي كنـيم در دل اسـطوره آفـرينش قابـل        ـ اساطيري

ها و مشخصات  گيرد، اسطوره آفرينش ويژگي و در اين ديدگاه كلي جاي مي تبيين است،
تقسيم جهان به جهان روشني  كرانمندي جهان، ثنويت و: بارزي دارد كه عبارت است از
اين  در اين مقاله با تكيه بر اسطوره پيشداديان و كيانيان، و نيكي، جهان تاريكي و بدي،

 .شود حماسي بررسي مي ـ ها و تحولات اساطيري موضوع
  

  بيان مسئله
 ـ  رو در بررسي تاريخ اساطيري و حماسي ايران با دو سلسله پيشداديان و كيانيـان روب

 منـوچهر،  فريـدون،  نام برخـي از پادشـاهان ايـن دو سلسـله ماننـد جمشـيد،      . شويم  مي
ايـن همسـاني ناشـي از     كيكاوس هم در اساطير ايراني و هم اساطير هندي آمده است و
پادشـاهان پيشـدادي از   . زندگي مشترك اين دو قوم و اشـتراكات فرهنگـي آنـان اسـت    

ولي فردوسي در شاهنامه، پيشداديان را  يابد، شود و به زاب خاتمه مي هوشنگ شروع مي
  . داند كند و او را نخستين پادشاه مي با كيومرث شروع مي

از ميـان پادشـاهان    يابـد،  دوره كيانيان با كيقباد شروع و به كي گشتاسب پايان مـي 
كياني نام گشتاسب درگاهان زردشت آمده است، دوره پادشاهي وي با زنـدگي زردشـت   

ً     سلسله. همزمان است  هاي پيشدادي و كياني هرچند با تـاريخ مكتـوب ايـران مسـتقيما
  .پيوند ندارد، حلقه رابط گذشته اساطيري ايران با گذشته تاريخي آن هستند

آثـار اوليـه دينـي مربـوط بـه عصـر        اساطير ايران در آثار ديني نيـز متجلـي اسـت؛   
هـاي ايرانـي بـا     رو اسـطوره از اين  يكتاپرستي است كه از جهتي با اسطوره مباينت دارد،

به هرحال تحول و تنوع آن را پـس   هاي ساختاري دارند و اساطير هندي و يوناني تفاوت
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هاي ايراني در قياس با اساطير دينـي تفسـير    حماسه. از زردشت نبايد از نظر دور داشت
و  شوند و تفاوت آشكاري دارند و آن تنزل مقام آنان به مرحله شاهي و پهلواني است، مي

  .ها توجه كرد در بررسي اساطير ايراني حتما بايد به اين ويژگي
  اي صورت گرفته است،    اين تحقيق به صورت كتابخانه

  هاي تحقيق اي از يافته خلاصه
  .محدود كردن اسطوره آفرينش به پايان حكومت كيخسرو پذيرفتني نيست. 1
ي با دو گـروه از دشـمنان   در سير تحول اساطير ايران از سلسله پيشدادي به كيان. 2

ها كـه بيشـتر عنـوان     انسان. 2ديوان و پريان وحوادث طبيعي . 1: شويم جامعه روبرو مي
  . دارند )غير ايراني(انيران 
دريافـت مفهـوم اسـاطير بـا      نكته ديگر اهميت پادشاهي در اساطير ايران اسـت، .  3

ن دارد و جدا كردن آنها از هاي پادشاهي و اعمال پادشاهان به درستي امكا توجه به نظام
در مورد برخي از پادشاهان نيز بايـد بـه   . شود هاي غير دقيق مي يكديگر موجب برداشت

  .زيست آنان در كوهستان يا نوعي ارتباط با كوه توجه داشت
  

  پيشينه پژوهش
تاكنون دربارة اساطير ايران دانشمندان مختلـف داخلـي و خـارجي بحـث و بررسـي      

  .تر مي پردازيم جا به تعدادي از آثار مهمدر اين. اند كرده
هاي اوسـتايي كـه    او با ترجمه متن. از دانشمندان داخلي ابتدا بايد از پورداود نام برد
هايي كه همراه با ترجمه، به ويـژه در   مأخذ اصلي اساطير ايران است، و نيز شرح و وصف

  .ران گشوده استترجمه يشتها آورده است، دريچه مهمي در آشنايي به اساطير اي
هـاي مختلـف در بـاره     هاي پهلوي، و تـأليف كتـاب   مهرداد بهار با ترجمه برخي متن

پژوهشي در اساطير ايران، جستاري چند در فرهنـگ ايـران، از   «: اساطير ايران، از جمله
بهـار بـه   . گـذاري كـرده اسـت    بنياد علمي بررسي اساطير ايران را پايه» اسطوره تا تاريخ

النهرين، يونان، و حوزة سند پرداخته اسـت،   هاي بين ساطير ايران از اسطورهثيرپذيري اأت
به عنوان مثال او داستان سياوش را متاثر از اسـطوره  . هاي آن را بر شمرده است و نمونه

دانـد   يابـد مـي   سومري ـ بابلي،يعني دموزي ـاينا نا كه بعد به ايشتر ـ تمـوز تغييـر مـي      
  ).331و245: 1384بهار،(
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در مقالاتي به بررسي اسطوره ايران پرداخته  سايه هاي شكار شدهراتي دركتاب سركا
او باز تاب عمر جهان را در سـال   وي دربارة اصل ثنويت و دوآليسم بحث مي كند، .است

بازتـاب ايـن نـه    : نويسـد  كند و مي بزرگ گيهاني كه شامل نه هزار سال است تقسيم مي
ان اساطيري سه هزار سـاله در آمـده اسـت كـه     هزار سال در حماسه ملي به صورت دور

) كامروايي اورمـزد (هزاره نخستين . 1: خود شامل هزاره سه گانه در حماسه است، شامل
هـزاره  . 3سـلطنت ضـحاك   ) كامروايي اهريمن(هزاره دوم . 2روزگار پادشا هي جمشيد 

: 1385سـركاراتي،  (از پادشاهي فريـدون تـا پادشـاهي كيخسـرو،     ) دوره گميزش(سوم 
برد كه محل بحـث   براين اساس اسطوره آفرينش را با كيخسرو به پايان مي). 100-112
  .است

از دانشمندان خارجي بايد از ماكس مولر نام برد كه اغلـب وي را پـدر تـاريخ اديـان     
او با تلفيـق نظريـه ارتبـاط خـدايان     . شناس و اسطوره شناس بزرگي بود نامند و زبان مي

هـا،   ي طبيعت با نظريه وحدت آغازين و تفرق پسـين اقـوام و زبـان   ها اساطيري با پديده
نظـر وي بـر بهـره     .مطالعات تطبيقي اساطير هند و اروپايي را گسترش عظـيم بخشـيد  

رأيان او بيش از حد بر مسائل زباني و  ماكس مولر و هم. گرفتن از دانش زبان شناسي بود
گـذار مطالعـات    نظريـه آنهـا پايـه    تحولات آن تكيه كردند كه امردرستي نبود ولـي ايـن  

دانشمند ديگر دومزيـل اسـت، دومزيـل    ). 355-356: 1376بهار، (تطبيقي اساطير شد 
موبـدان، ارتشـيان، كشـاورزان او    : كنـد  جامعه هند و اروپايي را به سه طبقه تقسيم مـي 

د دومزيـل بنيـا  . ايراني را با اين طبقات سه گانه تطبيق داده است وظايف خدايان هند و
روژ (كنـد   اي ايـن سلسـله را تاييـد مـي     تاريخي سلسله كياني را رد كرده و جنبه افسانه

  ). 85: 1385 سركاراتي، ؛75: 1370باستيد، 
داند؛ به نظر او پيشداديان  ويكندر بخش پهلواني شاهنامه را داراي اصل اساطيري مي

شتاسـب نماينـده طبقـه    ـ شاهان هستند و كيانيان از كي قباد تا گ نماينده طبقه موبدان
البته ). 87: 1385سركاراتي،( اند جنگجويان و از لهراسب به بعد نماينده طبقه كشاورزان

  .اين تقسيم بندي استدلال علمي ندارد
هـاي مفصـلي دارد، رونـد اصـلي      مير چا الياده متفكر رومانياني در باره اسطوره بحث

از منتقـدان زمـان قهرمـان اصـلي     به قول يكي «است » زمان«هاي او  تحقيقات و نوشته
: اليـاده در جهـت اثبـات نظـر خـود اينكـه      ). 2: 1365ميرچا الياده، (» هاي اوست نوشته
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انسان روزگار باستان گرفتار چرخه زمان نبوده است ولي انسان متجدد سرنوشت خود را 
لـف،  هاي مخت گرا شده است، از جنبه به روزگار پيوند زده است و موجود تاريخي و تاريخ

هـا در مبـاحثي ماننـد     هاي متفاوت را بررسي و تحليل كرده است؛ در اين بررسـي  تمدن
بـه تـاثير   » بـدبختي و تـاريخ  «در مبحـث  . نوروز، به اساطير ايراني مي پـردازد  آفرينش،

امروزه تقريبا مسلم شـده اسـت   : نويسد كند و مي اسطوره ايراني در جهان غرب اشاره مي
ان كار جهان در آتش ،كـه پارسـايان از آن بـي گزنـد خواهنـد      كه اسطوره مربوط به پاي
  ).170: همان(رست اصل ايراني دارد 

سموئل نيبرگ ايران شناس سوئدي آثار متعـددي در زمينـه فرهنـگ و آفـرينش و     
شناسـي   علـم تكـوين و جهـان   «او در تحقيقات خود به مسائل  تمدن ايران باستان دارد،

نيـز از كارهـاي بـا    » اديان ايران باسـتان «برگ در مورد كتاب ني. پرداخته است» مزدايي
  .ارزش آن استاد بزرگ در خصوص عقايد زردشت و عرفان است

هـاي   هاي خاورميانه به ويژه ديـن  گئو ويدن گرن شاگرد نيبرگ نيز در خصوص دين
اي در تاريخ اديان  اي كرده است، به كار بردن روش مقايسه ايران باستان تحقيقات ارزنده

هاي ايراني بـه اسـطوره،    ويدن گرن در مبحث دين. رزش كار او را دو چندان كرده استا
نگري در عادات، آداب و  اي را با ژرف پردازد و وقايع اسطوره هاي ديني مي خدايان و آيين

  .رسوم اقوام ايراني دنبال مي كند
رسـاله  شناسان اسـت و هرچنـد در سـن جـواني از دنيـا رفـت،        موله از ديگر ايران.م

يكـي از كارهـاي   » شناسـي در ايـران باسـتان    آيين اسطوره و جهان«دكتري او با عنوان 
  . اي است كه از آن او به جاي مانده است ارزنده

بـر بنيـاد    نخسـتين انسـان و نخسـتين شـهريار    كريستن سن در كتـاب دو جلـدي   
له ي هــاي ودايــي و اوســتايي و دوره ميانــه و دوره ي اســلامي، بــه بررســي سلســ مــتن

سلسله كياني را براساس روايـات دينـي و   » كيانيان«پيشدادي پرداخته است و در كتاب 
اي از اميـران و   كريستن سن و نيز خانم بويس كيانيان را سلسله. ملي بررسي كرده است
بر اين اساس بر جنبه تـاريخي  . گويند مي» كوي«دانند كه آنان را  شاهان شرق ايران مي
ً     ها كه سلسله منظمي را تشكيل مـي  كوي. رنداين سلسله تأكيد دا دهنـد، افـرادي كـاملا

تاريخ آنها بر مبناي اساطيري استوار نيست و اعمال آنان عبـارت اسـت از   . ايراني هستند
ــاني ــادي و بشــري دارد    قهرم ــه ع ً جنب ــاملا ــه ك ــايي ك ــن،(ه  ،46: 1368كريســتن س
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پس از استقرار در بخش شرقي  كويان فرمانروايان آريايي بودند كه). (158: 1383بويس،
 .)شت ادامه داشتدتهاي منظمي تشكيل دادند كه تا زمان زر ايران شكل گرفته و سلسله

در ايـن  . كنـد  سركاراتي تاريخي بودن پادشاهان كياني ـ بـه جـز گشتاسـب ـ را رد مـي      
پژوهش ضمن توجه به موارد مذكور، خصوصيات اساطير ايران در چارچوب مـنظم و بـر   

هاي پيشدادي و كياني بررسـي شـده اسـت و نيـز بـه تحـولات و تـاثيرات         سلسلهبنياد 
  . اجتماعي اساطير توجه شده است

  ثنويت 
دربارة انديشه ثنويت، درگاهان كـه سـخنان   . ويژگي اصلي اساطير ايران ثنويت است

آنجـا سـپند   . بيشتر بنا بر يكتاپرستي است خود زردشت است اشاره روشني وجود ندارد،
 بعـدها . گيـرد  قرار مـي  )روح خرابكار اهريمن،(=در برابر انگره مينو  )روح مقدس(= مينو

اصـل ايـن دو را از    انديشه زرواني،. است كه اهريمن در برابر اورمزد قرار داده شده است
در انديشه زرواني هدف از جنگ ميان خير و شـر آن اسـت كـه وحـدت      داند، زروان مي

سبب ترديد ايزدي به هم خورده بود به آن باز گردانيده  موجود در آن وجود مطلق كه به
ثنويت در اسطوره پيشداديان و كيانيان از دو جنبه زير  قابل ). 118: 1371هينلز (شود 

  :بحث و بررسي است
  جنبه اعتقادي . 1

آفـرينش و  . در اوستاي غير گاهاني، اورمزد مظهر نيكي و اهريمن نمـاد بـدي اسـت   
ين دو هستند و مبارزه بين آنان تا فرشگرد ادامه دارد، فـرد معتقـد   زندگي نيز ناشي از ا

به اورمزد بايد سعي و كوشش كنـد تـا اهـريمن و نيروهـاي بـدي را از بـين ببـرد و بـه         
  .رستگاري برسد

  جنبه اجتماعي  . 2
ايران سرزمين گرم و خشـك  . ثنويت علاوه بر جنبه اعتقادي بنياد اجتماعي نيز دارد

حـال داراي منـاطقي اسـت كـه سرسـبز و خـرم اسـت؛ بخشـي از آن         است و در عـين  
اين وضـعيت جغـرا فيـايي، موجـب دو شـيوه متفـاوت        .بخشي دشت است و كوهستان،

سراسر زنـدگي در ايـران تـلاش و    . چادر نشيني. 2روستا نشيني . 1: زندگي شده است 
ي در زنـدگي  يك مبارزه دائم ،بنابراين .كوشش جهت غلبه بر خشكسالي و كم آبي است

كـه برسـاخته   ... وجود دارد و آن اينكه براي زنده مانـدن بايـد بـا سـرما، خشكسـالي و      
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  : اين مبارزه در اسطوره آفرينش بيان شده است. اهريمن هستند مبارزه كرد
شود كيومرث را از بين ببرد، خوشحال اسـت از اينكـه    اهريمن پس از آنكه موفق مي

دانـد، ولـي پـس از مـرگ      ده است، و خـود را پيـروز مـي   منشأ حيات انساني را نابود كر
ريـزد شـاخه ريـواس مـي رويـد كـه        مي) سپندار مذ(= كيومرث، از نطفه او كه به زمين 

شامل ساقه و دو برگ است؛ دو برگ مثل هم و از يكديگر قابـل تميـز نيسـتند، از ايـن     
وئيده است نـه گيـاه   اينكه چرا گياه ريواس ر )2(.ريواس مشي و مشيانه به وجود مي آيند

ديگر، جاي تأمل دارد و به نظر مي رسد چون ريواس گياهي است كه فقـط در دل كـوه   
رشد مي كند، با ذكر نام ريواس بر راز و رمز اسـطوره افـزوده شـده اسـت و نيـز رويـش       

  .ريواس از زمين، بيانگر اهميت زمين و نقش آن در باروري و توليد است
دست مي گيرد نماد ايـن جهـاني     جمشيد قدرت را بهديگر اينكه ضحاك كه پس از 

ً پسر اهريمن است. اهريمن است ضحاك توانست شهرناز و ارنـواز  . ولي او پيك و احتمالا
دختران جمشيد را دربند كند، اما موفق به حفظ آنهـا نگرديـد و فريـدون آن دو را آزاد    

دوسـتخواه،  (»» داد و امردادخر«شهر ناز و ارنواز تجسم مردمانه دو امشاسپند بانو«كرد، 
 . روند به شمار مي آب، بي مرگي و كمال هستند كه نماد گياه و) 1011: 1375

افراسياب و اقدام او در كشتن سياوش و نيز حمله به ايـران، نبـرد دو جنبـه زنـدگي     
افراسياب كه نژاد از اهريمن دارد و ضحاكي ديگـر اسـت   . يعني حيات و خشكسالي است

كشـد تـا    ي نيز  هست، سياوش را كه نمادي از نبات و گياه اسـت مـي  وتجسم خشكسال
  .رويد حيات و زندگي را نابود كند ولي از خون سياوش گياه مي

ثنويت به صورت دو گروه و نژاد متخاصم در متون باستاني و حماسي آمده است، در 
ايـران و  «مه ، و در شـاهنا »ايـران و انيـران  «اوستا و متون ميانه، نيكي و بدي به صورت 

  .است» توران
از : در حماسه بـه چنـد گونـه نشـان داده شـده اسـت      ) ثنويت(اختلاط نيكي وبدي 

اي اهـورايي، كـاوس    فرزندان فريدون، تور و سلم سرشتي اهريمني دارنـد و ايـرج چهـره   
متضاد، نيمش نيك و نيمش بـد، نـيمش فرزانـه و     كياني خود شخصيتي است دوگانه و

مچنان كه در گيتي روشني با تاريكي آميختـه اسـت، ايرانيـان بـا     نيمش نابخرد است، ه
كنـد،   فريدون براي پسرانش دختـران سـرو شـاه يمـن را اختيـار مـي      : آميزند انيران مي

كند و حتي سياوش نيز دختر افراسياب توراني را  كيكاوس با سودابه ديوزاد همسري مي
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 ).107: 1385 سر كاراتي،(گيرد  به زني مي
  

 جهان  كرانمندي
در كنار انديشه ثنويت، اعتقاد به كرانمندي جهان و محـدوديت، آن كـه حـداكثر در    

علـت كرانمنـدي   . هاي اسطوره ايراني است دوازده هزار سال تقسيم شده است، از ويژگي
جهان در اين بود كه بايد اهريمن را از مخفي گـاهش بيـرون كشـيد و او را بـه قسـمت      

نجا به بند كشيد و نابودش كرد؛ بـراي ايـن منظـور بايـد     داخلي آسمان سوق داد و در آ
آفرينش به وجود آورد كه هم به عنوان طعمه و هم به عنوان سلاح به كار رود، براي اين 

زمـان  ]. باشـد [كار اول كاري كه بايد انجام داد اين است كـه زمـان محـدود و كرانمنـد     
ــده اســت   ــزد آفري ــدود را اوهرم ــه،.م(مح ــر. 201: 1372مول برخــي از ). 34: 1377،زن

هـاي آفـرينش را بـا دوره سـلطنت پادشـاهان پيشـدادي و        اند هزاره دانشمندان كوشيده
سه هزار سال اول، آفرينش نخستين انسان ،كيـومرث و  : بدين شرح. كياني تطبيق دهند

عصر خجسته اهورايي منطبق با . زيند است كه در آرامش مي) يكتا آفريده(=گاو ايوكداد 
هـاي مختلـف مـرد     سلطنت پيشدادي از كيومرث تـا جمشـيد همگـي نمونـه     هزار سال

در واقـع هـزاره نخسـت تـاريخ جهـان ابتـدا شـامل        . انـد  نخستين در ميان قبايل ايراني
  .هاي بعدي پادشاهي بر جم مقدم شمرده شد شهرياري جم بوده است در دوران

سه هـزار سـال   . سه هزار سال دوم، هزاره اهريمن، مصادف با پادشاهي ضحاك است
سرشـت مخـتلط ايـن دوره    . گميزشن از پادشاهي فريدون تا پايـان پادشـاهي كيخسـرو   

در سراسر اين دوره بر نيمي از جهان . شود باتقسيم جهان بين سلم و تور و ايرج آغاز مي
تورانيان دژ چهر و نيمي ديگـر ايرانيـان آزاده چيـره انـد، سـلم و تـور و بعـد افراسـياب         

هـاي اهـورايي بـه     من و ايرج و سياوش و اغريرث، برادر افراسياب از نمونههاي اهري گونه
جنـگ  . كشـد  يابـد افراسـياب را مـي    پـس از آنكـه كيخسـرو قـدرت مـي     . روند شمار مي

  ).108: 1357سركاراتي، (  )3(رستاخيزي پايان مي پذيرد و فرشگرد انجام مي شود
حكومت كيخسـرو ناشـي از    به نظر مي رسد محدود كردن اسطوره آفرينش به پايان

  :دو چيز است
 .تفكيك دوره اساطيري از دوره تاريخي. 2ناپديد شدن كيخسرو . 1 
اگر پايان اسطوره آفريتش را زمان كيخسرو بدانيم پس، ظهور زردشت و موعودهايي   
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ديگـر اينكـه بعـد از    . گيـرد  كه از آنان دراساطيرايراني نام برده شده است، كجا قرار مـي 
 با كشته شدن افراسياب جنگ پايان نپذيرفته و. جنگ ايران و توران ادامه داردكيخسرو 

اي ديگر از اهـريمن اسـت، عليـه     ارجاسب توراني كه گونه مرگي هم سخني نيست، از بي
كه لهراسب به دسـت آنـان كشـته      گشتاسب گردن مي افرازد و به ايران مي تازد، چنان

پادشاه كياني در كجاي اسـطورة آفـرينش قـرار     )4(موضوع ديگر اينكه گشتاسب. شود مي
پذيرد، پس گشتاسـب خـارج از ايـن     گيرد، اگر اسطورة آفرينش با كيخسرو پايان مي مي

ً نام او از سياهة پادشاهان كياني حذف مي شود و اين امر پـذيرفتني و   دوره است و لزوما
ده هزار سـا ل يـا نـه    با توجه به آنچه گفته شد دوره آفرينش دواز. قابل استدلال نيست

اگر پايـان حكومـت   . هزار سال بايد به صورت كل و مجزا از ديدگاه تاريخي بررسي شود
كيخسرو را پايان جنگ رستاخيزي و انجام فرشگرد بدانيم، جريان اسطوره آفرينش ابتـر  

. چنانچه بخواهيم در اسطوره ايراني شـك بكنـيم  . شود ماند و محل شك و ترديد مي مي
فت چرا پس از دوازده هزار سال فرشگرد صورت نگرفته است، پرواضح اسـت  پس بايد گ

كه اسطوره يك جريان واقعي نيست، بلكه سير انديشه ابتدايي است كه رابطه انسان را با 
رو بـراي   گـردد، از ايـن   كند و بدين وسيله حقايقي بيان مي هستي و با خدايان تبيين مي

و كمال بررسي كرد و از خلال آن بر حقايق رنـدگي  درك واقعي اسطوره بايد آن را تمام 
دست يافت و پس از تجزيه و تحليل زبان رمزآميـز آن مسـائل تـاريخي را از درون آنهـا     

  .                                              دريافت
با توجه به اسطوره آفرينش كه در بند هش بيان شده اسـت، آفـرينش آسـمان، آب،    

حيوان و انسان در سه هـزار سـال دوم صـورت مـي گيـرد، تولـد و زنـدگي         زمين، گياه،
زردشت در سده اول از هزاره ي چهارم است، پس فاصله زماني از كيـومرث تـا زردشـت    

بنـابراين،  . دوران پادشاهي گشتاسب همزمان با زردشت است سه هزار و صد سال است،
كيومرث تا گشتاسب سـه هـزار و    هاي پيشدادي و كياني در فاصله زماني از دوره سلسله

سـا ل   3265بنا بر بندهش مدت حكومت پيشداديان و كيانيـان جمعـا   . صد سال است
سال حكومت دو سلسله پيش از گشتاسب از ايـن ميـزان كسـر گـردد      3100است، اگر 

شـود،   سال باقي مي ماند كه اين مدت به پادشاهان بعـد از گشتاسـب مربـوط مـي     156
. سال حكومت كـرد  12سال و داراي چهرآزاد  30، دخت بهمن، سال وهماي112بهمن 

  .از اين رو حكومت كيانيان تا اوايل سده سوم از هزاره چهارم ادامه داشته است
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  دشمنان جامعه 
اند، از كيومرث تا فريدون،  هاي متفاوت بيان شده دشمنان در اسطوره ايراني به شكل
نيز حوادث و بلاياي طبيعي مانند سيل زلزلـه،   اند و دشمنان جامعه ايراني ديوان و پريان

تهمـورس وقتـي بـه    . رفتنـد  گاه عامل تهديد و تخريب به شمار مـي  كه گاه و بي... سرما 
  :پادشاهي نشست گفت

 پس آنگه ز گيتي كـنم گـرد پـاي      ها بشـويم بـه رايجهان از بدي
 خديو كه من بود خواهم جهان را   زهر جاي كوته كنم دسـت ديـو

  )22: 1،ج1369 فردوسي،(
كنـد و   تهمورس ديوان را به بند مي كشد و زمينه آرامـش و آسـايش را فـراهم مـي    

كند و ايـن گنـاه موجـب     گردد، اما پس از چندي جمشيد گناه مي جمشيد وارث آن مي
شـود و   گردد كه فره ايزدي را از دست بدهد و مجازات او به دست انسـان انجـام مـي    مي

بنابراين، از فريدون تا گشتاسب دشمنان جامعـه  . گردد جمشيد مي ضحاك از بين برنده
يابند و از حالت ديو و پري به انسان تبديل مي شوند، از اين دشمنان با عنـوان   تغيير مي

شود، در ايـن دوره ديـوان و پريـان دشـمنان غيـر       نام برده مي» انيران«و يا » تورانيان«
سب كه دين بهي رواج مي يابد، دشمنان جامعه از زمان گشتا. روند مستقيم به شمار مي

  .كنند و آن از بين بردن دين است ايراني يعني تورانيا ن، هدف ديگري را نيز د نبال مي
  عظمت و شكوه ايران

. گرايي است نكته ديگر در اسطوره ايران اهميت دادن به سرزمين ايران و انديشه ملي
است و جاي پيدايش گيـاه و حيـوان و    ورمزددر آيين اوستايي، ايران سرزمين برگزيده ا

نخسـتين از   :آمـده اسـت  ) 3بند ،1فرگرد (  در ونديداد. انسان و منشأ آبادي جهان است
بـا دائيتيـاي نيـك    ) 5(ايران ويج] يم[جاها و بهترين شهرها كه آفريدم من كه اهورا مزدا 

  .است
گويـد اگـر مـن    بـه ديـن   : در بندهش اهميت ايران ويج اين گونه بيـان شـده اسـت   

شدند به سـبب خوشـي    آفريدم مينوي بوم و سرزمين را، همه مردم به ايران ويج مي نمي
آفريـده شـد   ) سـرزمين (هـا و روسـتاها، ايـران ويـج بهتـرين       آنجا، زيرا نخست از جـاي 

ها يا منجيان دين زردشتي ايـران   زادگاه سوشيانت). 205بندهش، بخش شانزدهم، بند (
ويج زير زمـين سـاخته شـده      در ايران» ور جمكرد«). 35: 1380،مير فخرايي( ويج است
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فرشته مهر حامي بيدار اين سرزمين مقدس تلقي شـده  ). 80و43: 1364تفضلي، (است 
اي كـه   شد، فرسـتاده  تاخت فرستاده اهريمن خوانده مي هر كه به اين سرزمين مي. است

زمين آن انـدازه اسـت كـه    اهميت اين سر. براي خرابي جهان خوبي و زيبايي آمده است
تر است واگذار  پسران فريدون، سلم وتور از اينكه فريدون آن را به ايرج كه فرزند كوچك

در كنـار داشـتن   ] ايرانـويج . [كنند و به قتل ايرج دست مي زنند كرده است اعتراض مي
» آرمان شـهري «منزلت يك سرزمين خاستگاهي در انديشة نوستالژيك بعدي،تبديل به 

  ).15: 1385احمدي، ( كه نمونة عالي بهترين و برترين زيستگاه بوده است گرديد
  

  بيان شگفتي و اهميت پادشاهي
بحث پادشاهي در اسطوره ايـران  . نكته ديگر در اسطوره ايران اهميت پادشاهي است

  از نظر جغرافيايي. 2از نظر اعتقاد وآيين . 1: از دو جنبه قابل بررسي است
ســرماي شــديد، . كــوه ودشــت، سرســبزي وخشــكي اســت گفتــيم ايــران ســرزمين

درايـن سـرزمين كشـاورزي و كاشـت     . هاي آن است خشكسالي، بيابان سوزان از ويژگي
درخت جزئي از خويشكاري انساني و برابرعدالت است و زمستان و خشكسالي و آب شور 

ا اهريمن و زمين آبياري شده بايد حفظ  شود و براي اين كار بايد ب. برساخته ديوان است
جهت ديگـر موقعيـت جغرافيـايي ايـران     . هاي او مبارزه كرد تا محصول حفظ شود جلوه

است كه برسر راه شرق و غرب قرار گرفته كـه خـود زمينـه هجـوم بيگانگـان را فـراهم       
اند مبـارزه كـرد، در ايـن     كرد، پس بايد در برابر بيگانگان، كه آنان نيز مظاهر اهريمن مي

نست در برابر بلاياي طبيعي و هجوم بيگانه كشور را حفظ كند شاه بود، توا ميان آنكه مي
يك شاه خوب عامل ترقي، باروري و حـافظ كـار دهقـان و امنيـت او در برابـر دشـمنان       

توانستند موهبت ايزدي را در توسعه رحمـت و   ازطريق شهرياران انسانها مي. خارجي بود
وح نيكوكار خدا و نماد فرمانروايي او بـر  شاه خوب تجلي ر«. بركت بيشتر به دست آورند

وظيفه او اين است كه آفرينش و دين بهي و شادماني رعيـتش را گسـترش   . زمين است
شاه مقدس اسـت و جنبـه ملكـوتي دارد، شـاه همنشـين      «) 157: 1371هينلز (» .دهد

  ).431و 90: 1377ويدن گرن، .گئو(» ستارگان، برادر خورشيد و ماه است
اورمزد پس از آنكه جهان را آفريد خواست كه آيين را به كسي  و اعتقاد،از نظر آيين 

خواهـد كـه    جمشيد نخستين فردي است كه اورمزد از او مي بسپارد تا نگهبان آن باشد،
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  :اين مسئوليت را بپذيرد
آماده بـاش بـراي مـن اي جـم زيبـاي       آن گاه به او گفتم اي زردشت من اورمزد، .3

آن گاه به من پاسـخ داد آن جـم زيبـا اي     ر سپردن و بردن دين،ويونگهان براي به خاط
  نه آفريده شدم نه آموخته براي به خاطر سپردن و بردن دين  زردشت،

آن گاه به او گفتم اي زردشت من اهورمزدا، اگر اي جم آمـاده نيسـتي بـراي بـه     . 4 
ي مـرا بـه   هـا  هاي مرا فراخ كن پس جهـان  خاطر سپردن و بردن دين من، آن گاه جهان

 .بالان، پس باش جهان مرا نگهبان، نگهدار و پاينده
مـن  . اي زردشت، من جهان تورا بگسترانم آن گاه جم زيبا به من چنين پاسخ داد. 5 

جهان تو را حامي، پاسدار و نگاهبان باشم در فرمانروايي من نه باد سرد نه بـاد گـرم نـه    
  ).باشد(بيماري و نه مرگ 

من كـه اهـورمزدا هسـتم، سـوفار     ) سپردم(فرابردم ) سلاح(=افزار آن گاه به او دو . 6
؛ 87-86: 1968؛ رايشـلت ، 6-3فرگـرد دوم، بنـدهاي    ونديـداد، (زرين و شلاق زرنشان، 

  ).91 -90: 1363 مقدم،
. كنـد،  براساس اين متون جمشيد از پذيرش مسئوليت آيين و رواج آن خودداري مي

پـذيرد و   سرزمين اورمـزدي، شـهرياري را مـي   اما در جهت حفظ و نگهداري و گسترش 
دهـد تـا بتوانـد     در اختيا ر جمشـيد قـرار مـي   ) سوفار زرنشان و شلاق(اورمزد دو سلاح 

  .وظيفه شهرياري را انجام دهد
در شاهنامه جمشيد فره ايزدي دارد و هم شـهرياري و موبـدي، دسـت بـد را كوتـاه      

ديـوان در اختيـار او هسـتند و    . نمايـد  سوي روشني راهنمايي ميه ها را ب كند و جان مي
شـود و   كند كه دچار خودپسندي و غرور مي حكومتش چنان عظمت و شكوهي پيدا مي

كند و بدين لحاظ فره ايزدي  گردد و حتي ادعاي خدايي مي نسبت به يزدان ناسپاس مي
بـر اسـاس شـاهنامه جـم مربـي      . شوند دهد و مردم به تدريج از او دور مي را از دست مي

معنوي و مادي جهانيان است ولي طبق نظـر ونديـداد جمشـيد شـهرياري را بـر عهـده       
: 1383كـارنوي ، (» اند كه مربي مذهبي ايرانيـان زردشـت بـود    زردشتيان بر آن«. گرفت

ِ جمشيد در اوستا،). 63 هماهنگي با اورمزد است طبق دسـتور اورمـزد سـاخت     سرانجام
اي حفاظت نسل آدميان، حيوانات، پرندگان، گياهان، وظيفـة نهـايي اوسـت كـه     بر» ور«

  .دهد انجام مي
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خشـثره مظهـر   . در آيين زردشتي جلوه هاي اورمزد، اشه، آرمئيتي و خشـثره اسـت  
شـاه در  . قدرت و غلبه اورمزد است؛ بروز اين جلوه ايزدي از طريق شاه صورت مي گيرد

شـاه جنبـه ملكـوتي نيـز     . دارد» توانايي و قدرت«است كه معني  xšayاصل از ريشه 
تواند نسبت به گسترش فرامين ايزدي در جامعـه بشـري اقـدام     دارد؛ پس اوست كه مي

توانند انديشه اهورايي را كسب نمايند و اهريمن را نـابو د   ها  از طريق او مي كند و انسان
ويش مي توانـد بـرق   شاه به بركت طبيعت خدايي و در نتيجه آتشين خ«همچنين .كنند

 ويدن گـرن،  .گئو( »بشكافد اندوزد، را فرود آورد و ابر را كه باران بارور ساز را در خود مي
ها باز محدود و در انجـام وظـايف خـود بـه تنهـايي       شاه با همه اين ويژگي). 73: 1377

ناتوان است، بدين جهت در حماسه فردوسي پس از منـوچهر ظهـور رسـتم را مشـاهده     
و رستم نقش و بازوي نظامي شاه را ايفا مي كند، رستم تحت نظر شـاه اسـت،    كنيم مي

شخصيت ديگر كـه آفريـده   . شتابد هرجا كه او با مشكل روبرو مي شود به كمك شاه مي
توانـد بيـانگر نمـاد     زال از همان اوان تولد موي سفيد دارد و ايـن مـي  . شود زال است مي

هنگي شاه و مشاور عالي اوست، بنـابراين، بعـد از   زال بازوي فر. بزرگسال در جامعه باشد
قدرت نظامي كه رستم است . 1گيرند  منوچهر دو قدرت يا دو بازو در كنار شاه شكل مي

  .قدرت فكري و مشاوره اي كه زال است. 2
نكته ديگر اينكه شاهان پيشدادي و كياني هرچند فره ايزدي دارند و حتي بعضـي از  

گويا بي مرگ بودند، باز فريفته شدند و فره ايزدي را از دست  آنها مانند جمشيد در اصل
خسرو با همه پيروزي و كاميابي هيچ گاه از ياد ايزدان غافـل نيسـت و از    دادند؛ ولي كي
  .طلبد، به ويژه در زمان پيروزي و توانايي خداوند را سپاسگزار است آنها ياري مي

مختلف بيان كرده اسـت، بخشـي از   هاي  رابطه شهرياري با خدا را فردوسي در بخش
  :اين مطالب در باره شاه و شهرياري است
من به فرمان خداونـد بـه پادشـاهي رسـيدم و     : هوشنگ چون به تخت نشست گفت

  : ام براي دادگستري كمر بسته
 چنين گفت بر تخت شاهنشـهي    چون بنشست بـر جايگـاه مهـي
 رمــانروابــه هــر جــاي پيــروزو ف   كه بر هفـت كشـور مـنم پادشـا

ــروز ــزدان پي ــان ي ــه فرم ــرب  به داد و دهش تنـگ بسـته كمـر      گ
)19: 1،ج1369فردوسي،(  
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  :جمشيد پس از آنكه به تخت نشست گفت 
 همم شهرياري و هـم موبـدي     مــنم گفــت بــا فــره ايــزدي
 روان را سوي روشـني ره كـنم     بدان را ز بد دسـت كوتـه كـنم

) 25: 1ج ،همان(  
  :ت نشست گفتمنوچهر وقتي به تخ

 ازو يــم ســپاس و بــدويم پنــاه   كزو تاج و تختست ازويم سـپاه
مـرا   :اوپس از آنكه به خونخواهي ايرج برخاست، روي به در گاه خـداي آورد و گفـت  

اينـك خواهـانم   . ياري كردي تاج و انگشتري به من سپردي و همه گونه كامم بر آوردي
  :كه مرا به سراي ديگر ببري
ــتگوي    رويمان كردپس آنگه سوي آس ــر داور راس ــه اي دادگ  ك

ــ   تو گفتي كـه مـن داد گـر داورم ــاورمهب  ســختي ســتمديده را ي
ــاوري ــم ي ــم داد دادي و ه  همــم تــاج دادي هــم انگشــتري   هم

ــام ــه ك ــداهم ــم اي خ ــا دادي  كنون مر مرا بر بـه ديگـر سـراي      ه
)105: 1ج ،همان(  

  :فتكي خسرو در نامه به فريبرز نوشت و گ
 بزرگي و ديهيم و تخـت بلنـد     خرد داد و جـان و تـن زورمنـد

)334: 2ج ،همان(  
من پرسـتنده يـزدانم و ايـزد    : چون گشتاسب بر تخت نشست و تاج بر سر نهاد گفت

پاك اين كلاه را به من بخشيد تا گرگ را از رمه بيرون كنم ،به راه يزدان بـروم و گيتـي   
  گيرم را بر آزادگان تنگ ن

ــر   منم گفـت يـزدان پرسـتنده شـاه ــلاه  ام ــن ك ــاك داد اي ــزد پ  اي
 گرگ،كه بيرون كنيم از رمه ميش   بــدان داد مــا را كــلاه بــزرگ
 نـــداريم گيتـــي بـــرآزاده تنـــگ   سوي يار مندان نيـا زيـم چنـگ

)181: 4ج ،همان(                  
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  رابطه كوه و آب با پاد شاهان
كـوه ماننـد   . است  kōfو garدر پهلوي  ،kaofaو gairiو garayر اوستا كلمه كوه د

جوهره كوه در طول يك هزار سال در زمين آفريـده شـده بـود، بـه     «. زمين تقدس دارد
سر برآورد و بر زمين برآمد ) زمين(به زمين آمد بر اثر لرزه ) اهريمن(=ويژه چون پتياره 

، در )44: 1385 راشد محصـل، ( » .اش به زير همانند درخت كه شاخه به بالا رويد و ريش
: آمـده اسـت  ) 55پرسـش  : 1364تفضلي، (ها در مينوي خرد  چرايي به وجود آمدن كوه

انـد   ها و درياها در جهان چرا ساخته شده كه اين كوه. 2. پرسيد دانا از مينوي خرد . 1«
بـا دو برخـي بـاز    ها در جهـان برخـي انگيزنـده     كه اين كوه. 4مينوي خرد پاسخ داد . 3

و . 6انـد   ترتيب و جايگـاه و مكـان ابـر بارنـده    ) محل(و برخي جاي و . 5. اند) باد(دارنده 
» .انـد  برخي زننده اهرمن و ديوان و نگاه دارنده و زندگي بخش آفريدگان اورمـزد خـداي  

 )6(»درجـا «زردشـت بـر فـراز كـوهي در كرانـه رود      ) 11فرگرد نوزدهم، بند (درونديداد 
فرشـته  «نيـز ايـريمن   )  9بنـد   ،22(در فرگـرد  . برد به اورمزد و امشاسپندان مينيايش 
گيـرد   و ايزد درمان بخش، پس از آنكه فرمان ايزدي را از ايـزد نريوسـنگ مـي    »دوستي

كوهي كه زردشت و اهورامزدا در آنجا بـا هـم   (=هاي ايزدي  شتابان به سوي كوه پرسش
ا با صفات پاكي، آساني، آسـايش دهنـده آمـده و    كوه در اوست« .مي رود.) گو كردند گفت

  ).592: 1383عفيفي،(» هاي مقدس بوده است نزد ايرانيان باستان از مكان
پادشاه كـوه  » كوشا«و » گرشاه«در برخي متون دوره اسلامي از كيومرث با عنوان  -

  ).140، 141: 1377؛ بيروني،6: 1368ثعالبي، (نام برده شده است 
  .سنگ برسنگ زد كه موجب ايجاد آتش شد ،ه هوشنگ در ميان كوهبنا بر شاهنام - 
  .ضحاك پس از آنكه دستگير و به زنجير كشيده شد در كوه دماوند زنداني گرديد - 
  ).74: 78بند  بندهش،( زاده شد )كوه منوش( منوچهر در كوه -
انشهر كرد كه رستم در پي او رفت تا پادشاهي اير كي قباد در البرز كوه زندگي مي -

 .را به او اعلام كند
 .كي كاوس براي خود كاخي بلند بر بالاي كوه البرز بنا كرد -
كي خسرو پس از آنكه زاده شد او را به كوه فرستادند تا از نژاد خود آگاهي نيابد و  -

  .در آنجا ناپديد گرديد نيز او پس از آنكه پادشاهي را به لهراسب سپرد به كوه رفت و
 ).80همان، بند(شكست داد  )مش.كوه كو(سب توراني را در كوه گشتاسب، ارجا -
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يكي آنكه جـم كـرد بـه البـرز و     : آمده است) 209بخش هفدهم، بند (در بندهش  -
يكي آنكه فريدون كرد به پتشخوار گر به ور چهار گوش دنباوند، يكي آنكه كاوس كرد به 

  .البرز
اّست و فره كيا -  زدي را    در آغاز زامياد يشت، كه وصف فر ره ايـ فـ فره شهرياري يـا  ني يا 

  .هاي جهان آمده است كه حاكي از پيوند ميان كوه و فره است كند، وصفي از كوه وصف مي
نِ  - آب جـاي   كه در ميـان )(ušidamيا اوشيدم) ušidarena(در اوستا كوه اوشيدر
  ).155: 1380كوياجي،(شمرده شده است  »فر مزدا آفريده«پايگاه  دارد،

آيد و آب نماد حيات و زندكي است، شاه هم در اسطوره مظهـر   ب بيرون مياز كوه آ
در نقش رستم مقبره پادشاهان هخامنشـي اسـت   + علامت . بركت بخشي بر زمين است

 )7( ).605: 1384بهـار، (اسـت،  اين علامت نماد خورشيد كه در دل كوه كنده شده است،
ي كند، غروب زندگي شاه هم خورشيد روشنايي بخش و بركت بخشنده در كوه غروب م

  .در كوه است
به عقيده زردشتيان آب مانند آتش، از عناصر مقدس . آب دومين آفريده اورمزد است

ها به عهده خرداد امشاسپند است به تصـور ايرانيـان باسـتان دريـاي      نگاهباني آب. است
ن را فـرا  بزرگي به نام فراخكرد در كنار كوه البرز در روي زمين است كه يك سـوم زمـي  

دائرة . (ريزد ها سرانجام بدان مي هاي جهان پس از پاك شدن از آلودگي گرفته و همه آب
ها است كه بـه   امشاسپند خرداد سرور آب» ).18: ، ج اول1374المعارف بزرگ اسلامي، 

  ).402: 1383عفيفي، (» گفته بندهش هستي، زايش و پرورش جهان مادي از آب است
ً با آب ارتباط دارنداز ايزدان ايران باست ايزد اپام نپات يا بـرز  . 1: ان سه ايزد مستقيما

. 2. ، در گذر زمان وظايف اين ايزد به ايزد آناهيتا منتقل شد »تخمه آبها«ايزد به مفهوم 
ايزد تيشـتر  . 3» آلايش هاي نيرومند بي آب«به مفهوم ) اردوي سور آناهيتا(= ايزد ناهيد 

اط است و از اين رو اصل همه آبها و سرچشمه باران و بـاروري  ايزدي كه با باران در ارتب
  .است

فريدون، كيكاوس، كيخسرو از پادشاهاني هستند كه از ايزد آناهيتا  جمشيد، ضحاك،
كنند، آناهيتا به همه آنان بجز ضحاك كه فـردي بيگانـه و سـتمگر     درخواست آيفت مي

از آب گرفتـه شـده و   ] قبـاد [يران در اساطير قديم ا. دهد است آيفت خواسته شده را مي
اي در سـبد   و در داستان هست كه بچـه » سبد«يعني » كوات«قباد يا به تلفظ قديمش 
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   .)258: 1376بهار، (بر آب مي آمد و او را گرفتند و بعد به پادشاهي رسيد 
در ميان پادشاهان كياني، داراب بهمن پادشاهي است كه هنگام تولد به آب انداخته  

پس از آنكه از . يابد مي) ع (و سرنوشتي همچون سارگن اكدي و حضرت موسيمي شود 
برد و به پادشـاهي   شود وبه سن بلوغ مي رسد به اصل و نسب خود پي مي آب گرفته مي

  .رسد مي
 از اسامي ديگر كه با آب در ارتبا ط هستند سودابه است كه ايرانيان ايـزد آناهيتـا را  

 rota. Uz. taxma )خانه اي كه به خارج جـاري باشـد  رود(=رستم . جايگزين آن كردند
نيـز بـه نحـوي بـا آب     )همسر رستم (= )10(و رودابه ) 9(نام مهراب ) 265: 1376بهار () 8(

  .ارتباط دارند
آنچه در باب شاهان پيشدادي و كياني و رابطه آنها با كوه و آب بيان شد اين نظـر را  

نطفه آسماني داشتند و داراي عظمت شـكوه   رساند كه به گمان مردم باستان، شاهان مي
بايسـت چهـار    به نظر فردوسي پادشـاه مـي  . و جلال بودند، كه همان فره ي ايزدي است

  .)15تا 8، ابيات 280: 2شاهنامه،ج(هنر و خرد  نژاد،گوهر، :خصيصه داشته باشد
  جايي هجاب

از جمله ايـزد  هاي اسطوره ايران جانشين شدن انسان به جاي ايزدان است،  از ويژگي
است كه در حماسه، فريدون و گرشاسب و رستم نماد آن به شمار  )(vərəθraγnaبهرام 

. دهـد  يا زروان ايزد زمان، ايزدي كه پير شده اسـت جـاي خـود را بـه زال مـي     . روند مي
يـا اژدهـاي سـتيزه جـو     » اهـي «ديو خشكسالي كه بعدها به نام ) (vərətraدرهند ورتر

اژي دهاكم سه پـوزه، سـه سـر، شـش     «. معروف است» اژي«ان به موسوم گرديد، در اير
مظهـر بيـداد و   ) 11(در يك نظر كلي در اسطوره اژدهـا . شود چشم، كه ضحاك ناميده مي

در . كنـد  خشكسالي است و ايزدي او را از بين مي برد و بـاروري و حيـات را برقـرار مـي    
ه دست پهلواني يا پادشاهي ديكر گيرد و در نهايت ب حماسه، شاه بيگانه جاي اژدها را مي

 .شود كشته مي
بنا به شـاهنامه، اهـريمن پـس از    ) الف: از نكات ديگر در اسطوره پيشدادي و كياني 

رويـد كـه از آن پـس     زند از محل بوسه او دو مـار مـي   آنكه بر دو كتف ضحاك بوسه مي
واز مغز سر دهد هر روز دو جوان را بكشند  ضحاك جهت راحت شدن از مارها دستور مي

. 2كشـتن جوانـان   . 1 :دارد آنها به مارها غذا بدهند، اين عمـل دو موضـوع را بيـان مـي    
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  .استفاده از مغز سر آنان
سازان جامعه هسـتند كـه هرگونـه خدشـه در      اي جوانان ستون و آينده در هر جامعه

يشه است، ديگر اينكه مغز انسان محل فكر و اند. كند زندگي آنان آينده جامعه را تباه مي
بنـابراين، ايـن داسـتان بـه     . جامعه بدون فكر و انديشه تفاوتي با جامعـه حيـواني نـدارد   

دهد، كه هر دو بـا هـم حيـات و     اهميت جوانان و نقش فكر وانديشه در جامعه توجه مي
ضحاك نماد ظلم و ستم در سلطنت طولاني خود خواست . زندگي آينده را رقم مي زنند

  .نابود كند ولي موفق نشد و زندگي ادامه يافتجوان و انديشه او را 
او بـه  . فريدون در اواخر حكومتش، قلمرو خود را بين سه فرزندش تقسـيم كـرد  ) ب

پسرانش گفت قصد دارد جهان را ميان آنان تقسيم كند و از هر يك خواست تا آنچه بـه  
اد و ديـن  سلم ثروتمندي بسيار، تـور نيرومنـدي و ايـرج د   . نظرشان بهتر است بخواهند

قلمرو ثـروت و قـدرت   . 1: توان دو قلمرو را تعيين كرد ها مي بنا بر اين خواست. خواست
كننـد، يـك    اين دو قلمرو در برابر هم صف آرايـي مـي  ) ايرج(قلمرو دين . 2) سلم وتور(

طرف سپاه ثروت و قدرت و طرف ديگر سپاه دين، انسان مي تواند از اين دو سـپاه يكـي   
شـود،   در نبرد اين دو، هرچنـد فرمـانرواي سـپاه داد و ديـن كشـته مـي       .را انتخاب كند

  .اند سعادت و حكومت از آن سپاه دين است و ثروت و قدرت از بين رفتني
  :با توجه به آنچه آمد، مي توان موارد زير را به عنوان نتيجه بيان كرد 
ت هاي پيشدادي و كيـاني بخشـي از اسـطوره آفـرينش هسـتند بـا سـاخ        سلسله. 1

  . حماسيـ  اساطيري
 .اين اساطير زمانمند هستند ،يعني آغاز و پايان دارند. 2
اين مبارزه و . بيانگر دو بن خير و شر هستند كه همواره در حال ستيز و كارزارند . 3

ً، در عرصه گيتي و زمين جريان دارد ً، ايـن سـتيزها محـدوديت دارنـد و      . ستيز اولا ثانيـا
ً، اين مبارزه و ستيز بيانگر وضـعيت طبيعـي و جغرافيـايي    . رسند زماني به پايان مي ثالثا

 .ايران نيز هست
ً تاريخي به خـود مـي  . 4 گيرنـد   مطالب اساطيري در گذر زمان جنبة حماسي و بعضا

» شوند ديوان و اژدهايان به تورانيان، و ايزدان و فرشتگان به شهرياران زميني تبديل مي«
 ).116: 1383جوزف كارنوي،(

 .هستند» ايزدان، پيامبران و شهرياران«چشمة اساطير ايران سر. 5
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 بيانگر انديشه شاه محوري . 6
شاه نماينده زميني خداوند است در گيتي كـه صـحنه نبـرد دو بـن نيكـي و بـدي،       

پادشاه در ايـن پيكـار برتـرين فرمانـده اسـت، پيشـرو سـپاه        «روشنايي و تاريكي است، 
  )64: 1372رجايي،(» .اورمزدي در برابر نيروي اهريمني

  تاثيرپذيري از اساطير هند و بين النهرين و يونان. 7
  .جمشيد در اساطيرهندي ايزد دنياي مردگان  است و  در ايران يك شهريار است -

توان به تعبيري با مشي  شوند، مي يمي و يمه ودايي كه جفت و دو قلو نيز خوانده مي
شه نيز وجـود دارد كـه جـم نخسـتين آفريـده      و مشيانه ايراني مقايسه كرد چه اين اندي

  . است
  . هايي دارد جمشيد با داستان كشتي نوح شباهت» ور«داستان  -
ضحاك سه سر و شش چشم سه پوزه كه در شاهنامه پادشاهي بيگانـه اسـت و دو    -

است كه صورت ) viśva urupa(مار از دوش او روئيده است ،در وداي هندي ،ويشوروپه 
  .آورد او را از پاي در مي) فريدون پسر آثفيه در اوستا(= تريته پسر آبتيه اژدها دارد و 

تريته در وداها دو برادر دارد كه قصـد نـابودي او را دارنـد؛ از اينـرو او را بـه چـاهي       
در . يابـد  افكنند ولي سرانجام تريته با نيايش به درگاه خـدايان، از مـرگ رهـايي مـي     مي

دو برادر فريدون بـر وي رشـك    ريدون بر عليه ضحاك،شاهنامه در هنگام لشكر كشي ف
بهـار  (بردند و خواستند او را بكشند ولي فريدون با تعليم سروش از مـرگ نجـات يافـت    

  .)48: 1ج ،1369 ، شاهنامه،42: 1376
تلفيقي . دارد» منو«آيد نژاد از  منوچهر از نوادگان فريدون، چنان كه از نام او بر مي -

تـوان ديـد، او پـس از جمشـيد مقـام       ندي، يعنـي منـو را در او مـي   از نخستين انسان ه
  .يابد نخستين انسان را مي

نمـاد ديـو خشكسـالي،     )12(سياوش شاهزاده ايراني است، او بـه دسـت افراسـياب،     -
در بين النهرين كه  )13(»دموزي«رويد، همانند  شود واز خون او پر سياوشان مي كشته مي

و بعـدها  » اينانـا «رود، او بـا الهـه    مردگـان مـي   جهـان بـه   شـود و  در تابستان كشته مي
گردند و سودابه همسـر   از اين ازدواج، گياهان از نو زنده مي كند و ازدواج مي )14(»ايشتر«

اي اسـت كـه از بـارش بـاران جلـوگيري       غير ايراني كي كاوس از نژاد سامي، نمـاد الهـه  
  . كند و عامل خشكسالي است مي
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ماننـد   ؛هـايي دارد  يابـد، خصوصـيات و ويژگـي    پادشاهي نمي سياوش هرچند عنوان
دهـد و باعـث    را در جايگاه والا و فراتر قـرار مـي   اومتانت گذشت، وفاداراي به پيمان كه 

شود كه نقش فراملي يابد و بايد گفت او يك ايزد است، ايزد نباتي كه نماد رويـش و   مي
  .زندگي است

دو گانة خلقت است و جريان تحـول اسـطوره   مسئله اصلي در اساطير ايراني سرشت 
پذيرد؛ نبـرد ايـن دو نيـرو در     در اين دو گانگي، يعني نبرد دو نيروي نيك و بد انجام مي

. 2ايـزدان و اهريمنـان   . 1: انـد از  شـوند كـه عبـارت    هاي مختلف هستي نمايان مي جنبه
ن به شاهان هسـتند،  كه برخي از آنان نماد تحول ايزدا) پيشداديان و كيانيان(پادشاهان 

. 3.و در مقابل آنان پادشاهان اهريمنـي ماننـد ضـحاك و افراسـياب تـوراني قـرار دارنـد       
سـرما  ) اپـوش (، در برابـر آن خشكسـالي   ..نيروهاي طبيعت نماد نيكي، مثل آب، آتش و

  .قرار دارند.. و) ملكوس(
از بـين بـردن    كرانه است ولي به دليل نكتة ديگر اينكه آفرينش در اسطوره ايراني بي

 .شود تـا در يـك دوره زمـاني معـين اهريمنـان نـابود شـوند        اهريمن، جهان كرانمند مي
  .گردد بنابراين، سرانجام سرشت دو گانه به يك سرشت كه اهورايي است ختم مي

هاي قابل توجهي بـا اسـاطير هنـدي روبـرو      در سير تحول اساطير ايراني به مشابهت
نكته قابـل  . همزماني اين دو قوم در يك دوره زماني استشويم كه بيانگر همساني و  مي

منصب خدايي دارند و در گذر زمـان جايگـاه   ) ها گروه دئوه(» ديوان«ذكر اينكه در هند 
خدايان فرمانروا و روحاني به مرتبه ضـد  » ها اسوره«دارند و گروه  خدايي خود را نگاه مي

تـاثير و تـأثر اسـاطير    . انـد  و نماد اهـريمن اما در ايران ديوها، ديو . يابند خدايي تنزل مي
هـا و ارتباطـات فكـري و     النهرين و يونان نيز ناشي از تبادل انديشـه  ايراني از اساطير بين

  .فرهنگي ميان اقوام است



   1387 پاييز و زمستانم، دهيازپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 52

  نوشت پي
فارسـي زردشـتي    ،) (frašagird، فارسـي ميانـه  ) (frašō. kərət: فرشگرد در اوستا  .1

هان پاياني، يعنـي جهـاني كـه بـا ظهـور هوشـيدر،       فرشگرد، اصطلاحي است كه براي ج
ايـن واژه اصـلا بـه معنـي     . رود شـود بـه كـار مـي     هوشيدر ماه و سوشيانس تشكيل مـي 

اسـت، آن را بـه معنـي رسـتاخيز نيـز      » نوسازي يا نوكردن هستي و يا اختصاصا آدمي«
  ).76: 1381راشد محصل(اند  گرفته

 و ها به روشني خورشيد پالوده شد آن تخمهچون كيومرث به هنگام در گذشت تخمه بداد،  .2
در ) آن تخمه(دو بهر آن را نريوسنگ نگاه داشت و بهري را سپندارمذ پذيرفت، چهل سال 

مشي ومشيانه جـدا از هـم   (زمين بود با به سر رسيدن چهل سال، ريباس تني يك ستون 
و مهليانـه از زمـين   پانزده برگ مهلي .) نبودند بلكه به صورت يك ساقه واحد روئيده بودند

  ).101ـ 100، بخش نهم، بندهاي 1380 بندهش،(رستند 
در اين . رجوع كنيد240تا  238اطلاع بيشتر به بندهش بخش بيست و دوم بندهاي براي  .3

از آفرينش گاو و كيومرث وخلقت مشي و مشيانه نام بـرده شـده اسـت، سـپس نـام       بندها
  .هي هر يك بيان كرديده استپادشاهان پيشدادي و كياني با ذكر مدت پادشا

بنا بر مدارك و شواهد، زردشت وجود تاريخي دارد و چون گشتاسب همزمـان بـا زردشـت     .4
در خصـوص تـاريخي بـودن زردشـت و     . بوده است، پس گشتاسب هم وجود تـاريخي دارد 
بايد توجه داشت كه اين گشتاسـب بـا   . گشتاسب اتفاق نظري در ميان مورخان وجود دارد

داريوش يكي نيست و اينكـه پـاره اي از دانشـمندان ايـن دو را بـا يكـديگر       گشتاسب پدر 
  ).52: 1368كريستين سن،( پايه استوار علمي ندارد اند، تطبيق داده

در پايان سه هزار سال دوم و آغاز سه هزار سال سوم، اهريمن به شكل ماري از قسـمتي از   .5
ي كه از يورش اهريمن مي رسد، آسمان كه در زيرزمين است بر زمين مي جهد، براثر ترس

آينـد، تيشـتر بـاران      ها به وجود مي ها و بلندي ها و پستي زمين دچار لرزش مي شود و كوه
 . آيند بارد و در نتيجه رودها و درياها از اين باران به وجود مي مي

بخـش عبارتنـد   / بنابه مهريشت نام اين هفت اقليم . زمين به هفت بخش تقسيم مي گردد
روبرش و وروجرش درشمال، فرددفش و و يددفش در جنوب، ارزه، در شـرق، سـوه در   و: از

غرب و كشور خونيرس درمركز قرار دارد، سرزمين ايرانيان ، ايران ويج در كشور خـونيرس  
ً در يسن   39بند  19و ونديداد فرگرد  9ـ 15، ورشن يشت بند 3، بند  32قرار دارد، ضمنا

، فارسـي ميانـه   »ونگهو دائيتي«رود . فت كشور يادشده استويسپرد، از ه 1بند 10و كرده
در بنـدهش وه  .جـاري اسـت   » ايرانـويج «كه رودي مقدس است در سرزمين » وه دائيتي«

گـاو  ) 89: 121بنـدهش، بنـد  (وصف گرديده اسـت  » سرور روحاني رودهاي تازان«دائيتي 
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). 40: 21همـان، بنـد  ( انـد  ايوك داد و كيومرث در كرانة راست و چپ اين رود آفريده شده
  ).173تا 170: 1385احمدي، (ك  .جهت اطلاع بيشتر ر

و نيز نام كوهي يا پشته اي است بر كرانـه آن رود  » ايران ويج«نام رودي است در » درجا« .6
پدر زردشت بر فراز آن جاي داشته و زردشت در آنجا زاده شده است  ـ كه خانه پوروشسب

  ).982: 2،ج1375دوستخواه، (
نه خورشيد نخست به اين شكل بوده و كم كم خطـوط منحنـي حـذف شـد گـاه بـه       گردو .7

وگاه با خطوط شكسته ولي با زواياي قائم ترسيم شده و شكل هندسي و تركيـب  + صورت 
  ).12: 1351بختور تاش تيمور، (كامل يافته است 

تـوان   مـي  نوشته مي شود،  Rōtas taxmاست كه Rōδas taxmصورت پهلوي رستم ، .8
بازسازي كرد و مطابق قاعـده بايـد در فارسـي ميانـه      Raoda-Staxmaبه صورت  آن را

  ).28: 1385 سركاراتي،(در آيد  Rōstahmو Rōistaxmمتاخر به گونه 
به معني تركيبي، مهران رونق آفتاب باشد چون مهر آفتاب است و آب بـه معنـي   –مهراب  .9

 )انتشارات خيام ،4217: تا، جلد ششم فرهنگ آنندراج، بي. (.رواج و رونق
رودابه يعنـي   آب در آخر كلمه به معني تابش و جلوه ،و رود به معني فرزند است، ـ رودابه  .10

فرزند تابان يا اينكه داراي رشد و نمو و قامـت تابـان، چـون رود بـه معنـي نمـو و رشـد و        
حركت حـرف اول رودابـه    :صاحب فرهنگ نظام ارد). فرهنگ شاهنامه) (؟(روييدگي است 

به معني بهشت است و اب به معني حاصل كردن و ]ر[در سنسكريت ردس . ك استمشكو
  معني تركيبي 

  )نامه دهخدا، ذيل واژه رودابه لغت) (؟.(رودابه داده بهشت است 
  :در فرهنگ جهان گيري اژدها چهار معني دارد  .11

فردوسـي در  . 3شـجاع و دلاورخشـمگين بـود    . 2ماري باشد بس بزرگ و عظيم الجثـه . 1
علم اژدها پيكر . 4هنامه به معني پادشاهان ظالم عموماً و به معني ضحاك خصوصا آورد شا

ايـن واژه در پهلـوي بـه    . اژي در اوستا و اهي در سنسكريت به معنـي مـار اسـت   . را نامند
اژدهاي سـه   :در اوستا با اين مشخصات بيان شده است. به كار رفته است AžiوAjiصورت

زار چسـتي، دارنـده دروغ، بسـيار زورمنـد، آسـيب جهـان و       پوزه، سه كله، شش چشم، ه ـ
خبيث، آن بسيار زورمندترين دروغي كه اهريمن ساخت بر ضد جهان خاكي از براي مرگ 

بـه همـين   . كنـد  اژدها هم در دريا و هم در خشكي و هم در هوا زيست مـي  .جهان راستي
مسعودي معتقد . يابيم شان ميها، كوها و غارها و مرغزاران ن جنگل ها، جهت از او در جزيره

  ).6،7: 1379رستگار فسايي، (است كه اژدها بادي است كه اوج مي گيرد و به هوا مي رود 
ِ شاه همان افراسياب  در افسانه  .12 هنگـامي كـه وي   . است )(frahrasyanهاي ايراني دشمن
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يله اما پس از آنكه اين غاصب از نـو بـه وس ـ  . رساند كند خشكسالي خسارت مي سلطنت مي
ويدن (نامند  مي» باران جديد«ريزد و آن را  شاه قانوني و مشروع خلع گرديد، باران فرو مي

  ).73: 1377گرن، 
اين دو خدا . دموزي از خدايان بين النهرين است و ايناناخداي مؤنث سومري ـ بابلي است   .13

و اينانـا   يابند يعني دموزي خداي گياهي به صورت تمـوز  بعدها در اسطوره بابلي تغيير مي
  ).30: 1378، جان گري، 169: 1384بهار، (آيد  خدابانوي مادر به صورت ايشتر درمي

خيزي و باروري بـود،   ايشتريكي از خدايان مؤنث بين النهرين است كه الهه عشق و حاصل  .14
تموز در افسانه سـومر  . النهرين رويش گياهان با نام ايشتر وتموز همراه است در افسانه بين

چك ايشتر است و در افسانه بابلي گاهي عنوان معشوق و زماني عنوان پسر ايشـتر  برادر كو
رفتن ايشتر به دنياي ديگر باعـث خشـكي و از   . دارد، ايشتر نيز زن مردوك بيان شده است

خيـزي را   بين رفتن گياهان و حيات مي شود و بازگشت مجدد او رويش گياهـان وحاصـل  
 ).270: 1384؛ بهار، 101: 1381ايزد پناه،(كند  ايجاد مي
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